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6شــبانه روز تلاش کادر پزشــکی برای نجات مرد فــداکاری که 
در حادثه آتش ســوزی برای نجات جان دختری خردســال دچار 
سوختگی شدیدی شــده بود بی نتیجه ماند تا او جانش را از دست 
دهد. حالا هرچند خانواده این مرد بزرگ عزادار او شده اند اما به دلیل 

فداکاری اش به او افتخار می کنند.
به گزارش همشــهری، صبح روز سه شــنبه، 13دی ماه امســال 
ساکنان شهرک شهدای میبد واقع در اســتان یزد با دیدن دود و 
شعله های آتش که از یکی از واحدهای مجتمع یاس زبانه می کشید 
با آتش نشانی تماس گرفتند. هرچند در کوتاه ترین زمان 
ممکن آتش نشانان خود را به محل حادثه رساندند اما 
شعله های آتش گسترش یافته و تقریبا یکی از واحدها 
که در طبقه سوم قرار داشت را فرا گرفته و حتی به راهرو 
و واحد مجاور نیز سرایت کرده بود. هیچ کس فکرش را 
هم نمی کرد که در خانه ای که کانون آتش است کسی 
حضور داشته باشد اما شواهد نشان می داد که در 
آنجا دختری 4ساله به تنهایی حضور دارد و پدر 
و مادرش سر کار هستند. با وجود این اما زمانی 
که آتش نشانان قصد داشتند برای نجات دختربچه 
وارد عمل شــوند پی بردند که مرد همســایه با 
ازخودگذشتگی به دل آتش زده تا دختر کوچولو 
را نجات دهد اما خودش در میان شــعله های 
آتش گرفتار شده است. آتش نشانان همزمان 
با تلاش برای مهار آتش ســوزی وارد مهلکه 
شدند و همسایه فداکار را که دچار سوختگی 
شدیدی شده بود بیرون کشیدند و در یکی از 
اتاق های خانه نیز با پیکر بی جان دختر 4ساله 
که بر اثر استنشاق دود و گازهای سمی دچار خفگی 
شده بود مواجه شدند تا این ماموریت شان پایان تلخی 

داشته باشد.

در بیمارستان
مرد فداکار که جلال خنفری نام داشــت توســط 
امدادگران اورژانس به بیمارستانی در میبد منتقل 

شــد اما شــدت ســوختگی او به حدی بود که نیاز به درمان های 
تخصصی داشت. در این شــرایط بود که ساعتی بعد به بیمارستان 
شهدای محراب یزد منتقل و در بخش مراقبت های ویژه بستری شد. 
دکتر سیدعلیرضا پورمازار، رئیس بیمارستان شهدای محراب یزد 
درباره میزان جراحات این مرد به همشهری می گوید: با وجود انتقال 
این جوان به بیمارستان امام جعفر صادق میبد، اما با توجه به شدت 
سوختگی بالای ۹۰درصدی او و سطح هوشیاری3 به بیمارستان 
سوختگی شهدای محراب یزد منتقل شد و همکارانم همه تلاش 
خود را برای نجات او به کار گرفتند. او ادامه می دهد: بررســی های 
دقیق تر نشان می داد که مرد فداکار دچار سوختگی ۹8درصدی شده 
است و بلافاصله در بخش آی سی یو سوختگی بستری شد. شرایط 
درمان چنین مصدومانی بسیار سخت است. چرا که در معرض انواع 
عفونت ها قرار دارند. با وجود این همه تلاش های خود را انجام دادیم 
اما در نهایت او صبح دوشــنبه پس از چند روز تحمل درد به دلیل 

شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

خانواده ای که عزادار شد
جلال خنفری، برای نجات دختر 4ساله همسایه به دل آتش زده و 
از جان مایه گذاشته بود. حالا با گذشت چند روز از فداکاری جلال، 
همه در میبد درباره او و کار بزرگش صحبت می کنند. روز گذشته 
وقتی در بیمارســتان یزد خبر فوت او اعلام شد، خانواده اش آنچه 
را که می شنیدند باور نداشتند. همســر جلال باورش نمی شد که 
شوهرش حالا دیگر او و تنها فرزندشان را تنها گذاشته است. خواهر 
همســر جلال، که دختر عموی او هم بود در شــرایطی که از فوت 
پسرعمویش سخت متاثر بود به ســختی چند جمله ای درباره او و 
حادثه آتش سوزی با همشهری صحبت کرد. او در این باره می گوید: 
ما اهل خوزستان هستیم اما از سال ها قبل در میبد ساکن شده ایم. 
جلال 3۹سال داشت و در کارخانه تولید کاشی کار می کرد. او شب 
قبل از حادثه شــیفت بود و صبح برای استراحت به خانه آمده بود. 
آنها در طبقه سوم زندگی می کردند و در همسایگی آنها خانواده ای 
4نفره ساکن بودند. پدر و مادر این خانواده هر دو شاغل بودند و یکی 
از فرزندان شان نیز مدرسه می رفت اما دختر 4ساله شان در خانه تنها 
می ماند. او ادامه می دهد: روز حادثه به دلیل آلودگی هوا مدرسه ها 
تعطیل بود اما کودکی که مدرسه می رفت این موضوع را نمی دانست. 
او به مدرسه رفته و وقتی با در بسته مواجه شد به خانه برگشته بود اما 
خواهر 4ساله اش خواب بود و هرچه او در می زد دختربچه نمی شنید 

که در را باز کند. او در خانه خواهرم را زده بود و خواهرم هم او را به 
خانه برده و گفته بود تا وقتی خواهرت بیدار شود در خانه ما بمان.

این زن در ادامه می گوید: آنها همان موقع صدای داد و فریاد یکی از 
همسایه ها را می شنوند که می گفت خانه آتش گرفته است. ظاهرا 
خانه همسایه خواهرم که فرزندشان به خانه آنها آمده بود در داخل 
دچار آتش سوزی شده و دود از پنجره ها به بیرون می زد. پسرعمویم 
وقتی سرو صدا را شنید بیدار شــد و به راهرو آمد تا کاری کند. او 
می دانست که دختر 4ساله همســایه در خانه تنهاست و با وجود 
آتش سوزی خانه شان جان او در خطر است. او ابتدا در خانه همسایه 
را شکست و وارد آنجا شد. آنطور که خواهرم می گوید موقع باز شدن 
در دود زیادی به راهرو آمد و این موضوع نشان می داد آتش سوزی 
گسترده ای در خانه ایجاد شده است. جلال با شجاعت زیادی وارد 
خانه شد تا شاید بتواند دختربچه را نجات دهد اما خودش هم در بین 
دود و آتش گرفتار شد و زمانی که آتش نشانان به آنجا رسیدند جلال 
دچار سوختگی شدیدی شــده و دختر بچه نیز جانش را از دست 
داده بود. این زن ادامه می دهد: با وجود سوختگی شدید جلال او به 
بیمارستان سوختگی یزد منتقل شد و امیدوار بودیم که نجات پیدا 
کند اما صبح دوشنبه وقتی خبر دادند او فوت شده دنیا روی سرمان 
خراب شد. او مرد با معرفت و خانواده دوستی بود و تلاش می کرد که 
به همه کمک کند و جانش را هم پای کمک به دیگران از دست داد 

و حالا جایش بیشتر از همیشه خالی است.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

گل ممد، چوپان دروغگو دستگیر شد
»ســلام اربــاب. گل ممد 
افغان هستوم. پسرعموی 
عبدلا که کت شــوما کار 
مکرد. حقیقت یک مقدار 
ســکه تلا پیدا کردوم. یک 
پادشــا روشــون هست و 
چن تــا مجســمه تاجدار 
اســت...« این متن پیامک 
چوپان دروغگو اســت که 
با ادعای پیــدا کردن گنج 
و مجســمه های زیرخاکی 
دســت به کلاهبرداری از 
طعمه هایش مــی زد. این 

تبهکار خشن برخلاف پیامکی که برای طعمه هایش می فرستاد، 
نه افغانستانی است و نه کم سواد. او تبهکاری سابقه دار است که 

گاهی با تهدید اسلحه پول های طعمه هایش را سرقت می کرد.
به گزارش همشهری، شاید کمتر کسی باشــد که از ماجرای 
پیامک »گل ممد افغان« بی خبر باشد. پیامکی که کلاهبرداران 
برای ده ها شماره موبایل تصادفی ارسال می کنند، به این امید 
که شاید یکی از آنها فریب بخورد و به دامشان بیفتد؛ انتظاری که 
البته خیلی هم دور از ذهن نیست و تا حالا افراد زیادی با دریافت 
این پیامک و به طمع  خرید مجسمه های طلا به قیمتی پایین 
و به جیب زدن سود میلیاردی با فروش آنها، در دام یکی از این 

کلاهبرداران گرفتار شده اند.
تازه ترین تبهکاری که با این شگرد دست به کلاهبرداری از مردم 
می زد و حالا از سوی پلیس دستگیر شده، یک مجرم سابقه دار 
است که چند روز پیش توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان 

دزفول بازداشت شد.
این مرد با شــکایت چند نفر که فریب پیامک های او را خورده 
بودند، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. بررسی اظهارات شاکیان 
نشان می داد که همگی آنها بعد از دریافت پیامک جعلی »گل 
ممد« که خود را چوپان جا زده و مدعی شده بود مقداری سکه 
و مجســمه های زیرخاکی پیدا کرده و قصد فروش آنها را دارد، 
حرف های این فرد را بــاور کرده بودند. مــرد کلاهبردار البته 
به خوبی نقش بازی می کرد و وقتــی طعمه هایش با او تماس 
می گرفتند تا دربــاره قیمت گنج حرف بزننــد، خود را فردی 
کم سواد جلوه می داد که به علت اینکه هیچ آشنایی ندارد، قصد 
دارد گنجی را که پیدا کرده، با قیمتی پایین بفروشــد. او برای 
اثبات ادعایش، با طعمه هایش قرار می گذاشــت و یک ســکه 
طلای قدیمی به عنوان نمونه به آنها می داد. طعمه ها هم سکه  را 
به طلافروشی برده و وقتی از اصل بودن آن مطمئن می شدند، 
مبلغ درخواستی چوپان دروغگو را تهیه کرده و برای خرید بقیه 
سکه ها با او قرار می گذاشتند. گل ممد با چرب زبانی و به بهانه های 
مختلف، محل قرار را در جایی خلوت تعیین می کرد و طعمه ها 
وقتی با کیف پر از پول به آنجا می رفتند، وی با تهدید اســلحه 
کیف پول را از آنها گرفته و فرار می کرد. گاهی وقت ها نیز پس 
از دریافت پول، سکه های جعلی به طعمه هایش می داد که هیچ 

ارزشی نداشتند.
با شکایت افرادی که قربانی مرد تبهکار شده بودند، تحقیقات 
پلیس شهرســتان دزفول برای دســتگیری این مرد آغاز شد. 
سرهنگ روح الله گراوندی، فرمانده انتظامی شهرستان دزفول 
گفت: شاکیان این پرونده از شهرهای مختلف کشور بودند که 
پس از تحقیق از آنها و به دســت آمدن ســرنخ هایی از چوپان 
دروغگو، مخفیگاه وی در دزفول شناسایی و او در یک عملیات 

ضربتی دستگیر شد.
وی ادامه داد: در بازرسی مخفیگاه این مرد یک قبضه سلاح کلت 
کمری به همراه هزارو 8۰۰ سکه تقلبی، ۲ دستگاه گوشی و یک 
دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک کشف شد که وی از آنها برای 
اجرای نقشه های کلاهبرداری هایش استفاده می کرد. همچنین 
در بررسی ها معلوم شد که وی مجرمی سابقه دار در زمینه ارتکاب 
جرایم خشن است که با دستگیری وی، تحقیقات برای شناسایی 
تمامی مالباختگان ادامه دارد و کسانی که در دام این فرد گرفتار 
شده اند می توانند برای شناسایی او به پلیس آگاهی شهرستان 

دزفول مراجعه کنند.

نقشه زن همسایه برای سرقت 
طلاهای بیمار کرونایی

زنی جوان برای نگهداری از همسایه اش که مبتلا به کرونا شده 
بود قدم در خانه او گذاشــت اما با دیدن طلاهایش، نقشــه ای 

هولناک کشید.
به گزارش همشهری، روز گذشته زنی به اداره پلیس رفت و خبر از 
سرقت طلاهایش توسط زن همسایه اش داد. او گفت: خانواده ام 
ساکن شهرستان هستند و من به تنهایی در یکی از محله های 
پایتخت زندگی می کنم. چند روز قبل به کرونا مبتلا شــدم و 
تصمیم گرفتم درخانه ام استراحت کنم.  در این بین زنی جوان 
به نام آذر که در همسایگی من زندگی می کرد، وقتی متوجه شد 

که بیمار شده ام برای رسیدگی و مراقبت از من به خانه ام آمد. 
وی افزود: آذر آخرین بار برایم آب پرتقال درست کرد که پس از 
نوشیدن آن دچار سرگیجه ای شدید شدم و از هوش رفتم. وقتی 
چشمانم را باز کردم در بیمارستان بودم و آنجا بود که فهمیدم 
15روز در کما بوده و در یک قدمی مــرگ پیش رفته ام. آنطور 
که متوجه شدم همســایه ها که از غیبت من نگران شده بودند 
وقتی دیدند در خانه ام نیمه باز اســت به کمکم آمدند و مرا به 
بیمارستان انتقال دادند اما خبری از آذر، زن همسایه نبود. وقتی 
از بیمارستان مرخص شدم، فهمیدم آذر مرا با آبمیوه مسموم و 
بیهوش کرده و 8النگوی طلایی که در دســتم بوده را قیچی و 

سرقت کرده است.
با شکایت زن جوان، تیمی از مأموران به دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت راهی خانه آذر شدند اما در تحقیقات مشخص شد که 
زن سارق آنجا را به مدت یک ماه اجاره کرده و بعد از اجرای سرقت 

نیز قرار داد را فسخ کرده و از آن خانه اسباب کشی کرده است.
با فرار همسایه ســارق، این فرضیه برای تیم تحقیق مطرح 
شــد که زن جوان با شــگرد اجاره موقتی خانه ها و نزدیک 
شدن به زنان همسایه به شیوه بی هوشی دست به سرقت از 
آنها می زده و احتمالا سرقت های مشابهی با این شگرد انجام 
داده است. هم اکنون تحقیقات برای شناسایی متهم فراری 
و سرقت های احتمالی دیگرش توســط کارآگاهان پلیس 

آگاهی تهران ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

راهکار حذف نام همسر اول از شناسنامه مردان هم اعلام 
شود

سازمان ثبت احوال کشور چند روز قبل در خبری راهکارهای 
قانونی حذف نام زوج از شناسنامه زوجه را اعلام کرد بدون 
آنکه درخصوص حذف نام همسر اول مردان که جدا شده اند 
چیزی اعلام کند. آیا مسئولان فکر می کنند که مردان با این 

مسائل مشکلی ندارند؟
رحمان پور از قزوین

نانوایی شهرک ابریشم مدت هاست که تعطیل شده است
 شهرک ابریشم استان البرز نانوایی ای داشت که در ساعات 
مختلف روز به ترتیب چند نوع نــان مختلف پخت می کرد.

استقبال ساکنان شهرک هم از این نانوایی بسیار خوب بود. 
متأسفانه مدت هاست که این واحد صنفی تعطیل شده و کار 
نمی کند.هیچ کس هم جوابگوی علت آن نیست. این شهرک 
15هزار نفر جمعیت دارد و تعطیلی واحدهای خدماتی مثل 

این نانوایی، ساکنان آن را با مشکل مواجه می کند.
شهمیرزادی از شهرک ابریشم کرج

عیدی و پاداش پایان ســال کارکنان دولت مطابق با تورم 
پرداخت شود

چیزی به پایان سال 14۰1باقی نمانده و طبق قانون و قاعده 
در پایان سال، دولت میزان مشــخصی از عیدی و پاداش را 
برای کارکنانش درنظر گرفته و پرداخت می کند. با توجه به 
گرانی افسارگسیخته و تورم بی سابقه ای که در سال جاری با 
آن مواجه هستیم جا دارد مسئولان مبلغ این عیدی و پاداش 
را متناسب با نرخ تورم و گرانی تعیین کنند چون اگر مطابق 
با الگوی سال های قبل باشــد دردی از کارمندان و کارگران 

دوا نخواهد کرد. 
بشارتی از بیرجند

اختلالات اینترنتی نباید کار ادارات را مختل کند
در شرایطی که برای تأمین امنیت کشور از دست بلواگران 
اختلالاتی در اینترنت هســت، ادارات دولتی نباید کارشان 
روی زمین بماند. مگر نه اینکه ادارات دولتی به اینترنت ملی و 
داخلی وصل هستند. در کار اینها چرا اختلال ایجاد می شود؟ 
این کار باعث بر هم خوردن نظم کاری ادارات شده است که 

توقع می رود رفع و رجوع شود.
قوامیان از تهران 

اسپری تنفسی وارداتی نایاب شده است
فرزندم مبتلا به آلرژی و آسم اســت و اسپری های تنفسی 
موجود در بازار به دلیل حساســیت برایش مناســب نیست 
بنابراین در طول سالیان گذشته از انواع اسپری های وارداتی 
که پزشکان تجویز می کردند برایش استفاده می کردیم که 
متأسفانه هیچ کدام از آنها امروز در بازار یافت نمی شوند. تکلیف 
امثال فرزند من که در آلودگی هوا و سرما نفس شان تنگ است 

چیست؟ چرا داروها درگیر بازی تحریم و ارز و... شده اند؟
سلیمانی از کرمان 

برای سالمندان نیازمند مراقبت کمک هزینه درنظر بگیرند
تنها فرزند یک خانواده هســتم که پدرم چند ســال پیش به 
رحمت خدا رفته است و مادرم به تازگی به علت کهولت سن و 
بیماری زمینگیر شده و قادر به انجام کارهای شخصی خودش 
نیست. خودم در یک شرکت از ساعت 8صبح تا 5عصر مشغول 
به کار هستم که با احتساب زمانی رفت وآمد از خانه به محل کار 
و بالعکس، عملا بیشتر ساعات روز را خارج از منزل هستم و در 
نتیجه امکان مراقبت از مادرم را ندارم.اگر بخواهم پرســتاری 
برای نگهداری از ایشان استخدام کنم باید کل حقوق دریافتی ام 
را به این کار اختصاص بدهم که عملا غیرممکن است. مطمئن 
هســتم که افراد زیادی در جامعه مشکلی شبیه به من دارند.

از مسئولان درخواســت دارم تا برای امثال ما کمک هزینه ای 
درنظر بگیرند تا بخشی از بار مشکلات مالی مان کم شود.

عالی نسب از تهران

بازنشستگان امسال دریافتی شــان از بازنشستگان پارسال 
کمتر است

درحالی که تورم بیــداد می کند در اقدامی عجیــب و غیرعادلانه 
کسانی که امسال بازنشسته شــده اند نسبت به بازنشستگان سال 
گذشــته دریافتی کمتری دارند! من در مهرماه امسال با 3۰سال 
سابقه بیمه با حداقل حقوق بازنشسته شدم و دریافتی ام 5میلیون 
اســت، اما همکارم که سال گذشته با ۲۰ســال کار و با رسیدن به 
6۰سالگی بازنشسته است دریافتی اش 6میلیون و ۲۰۰هزار تومان 
است چون مشمول همسان سازی  حقوق شــده است. کجای این 

روال عدالت دارد؟
شهبازی از نهاوند

واردات خودرو آزاد و تعرفه گمرکی آن به حداقل برسد
یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگــی هوا کیفیت پایین خودروهای 
داخلی اســت. ظاهرا کارخانجات تولید کننده این خودروها قصد 
و اراده ای هم برای بالا بردن کیفیت و رفــع نواقص آنها ندارند. در 
این شرایط به نظر می رسد، بهتر اســت دولت با آزاد کردن واردات 
خودرو و به حداقل رســاندن تعرفه گمرکی، امــکان جایگزینی و 
خرید خودروهای با کیفیت تر را برای مردم فراهم کند. شاید از این 
طریق آقایان از ترس متضرر شدن کمی به خود بیایند و خودروهای 

بی کیفیت را با این ارقام نجومی و غیرمنطقی روانه بازار نکنند.
سیادتی از تهران

فروش اجباری نان کنجدی نانوایی سنگکی در شهرآرا
یک نانوایی سنگکی در شهرآرا اقدام به فروش اجباری نان 
کنجدی می کند درحالی که فردی مانند من که یک کارگر 
7۰ساله اســت توان خرید نان کنجدی به قیمت ارائه شده 
ندارد. من همان نان ساده را چند تومانی ارزان تر بخرم خدا را 
شاکرم و واقعا ظلم است که به اجبار به خاطر چند عدد کنجد 

۲ تا 3 برابر پول نان بدهم.
میرقاسمی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

مردی که برای نجات جان دختربچه ای به دل آتش  زده بود جان باخت

 اسرار ناپدید شدن مرد جوان که 

جنایی
آخرین بار برای خرید کاپشن از 
خانه خارج شــده بود، با گذشت 
۲ماه با دستگیری همسرش و یک آشنا فاش شد. 
مرد آشنا اعتراف کرد که با کشاندن مرد گمشده به 
انباری مخفی در یک ساختمان قدیمی، وی را به 
ضرب گلوله کشته و جســدش را در گودالی دفن 

کرده است.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از 
حدود ۲ماه قبل شروع شد. آن روز مردی به اداره 

پلیس رفت و خبر از ناپدید شدن برادرش داد.
وی در توضیح ماجرا گفت: برادر 37ساله ام متاهل 
اســت و یک فرزند پســر دارد و آخرین بار برای 
خرید کاپشن برای پســرش از خانه خارج شد و 
دیگر برنگشــت. آنطور که همسرش می گوید آن 
روز برادرم به یک فروشگاه رفته و حتی عکسی از 
یک کاپشن بچگانه که خریده بود برای همسرش 
فرستاده ولی دیگر به خانه برنگشته است. این در 
حالی بود که به همسرش گفته بود تا چند دقیقه 
دیگر به خانه بر می گردد. ما در این مدت همه جا 
را به دنبال برادرم گشتیم اما وقتی اثری از او پیدا 

نکردیم، تصمیم گرفتیم از پلیس کمک بگیریم.

24ساعت بعد 
پرونده ای درباره ناپدید شدن مرد جوان تشکیل 
شد و گروهی از مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی 
تهران، جست و جو برای یافتن ردی از وی را شروع 
کردند. درحالی که تحقیقات پلیس آغاز شده بود، 
۲4ساعت بعد، برادر او مجددا راهی اداره آگاهی شد 
و اطلاعات تازه ای در اختیار تیم تحقیق قرار داد. 
وی گفت: برادرم ساعتی قبل به همسرش پیامی 
فرستاده که نوشته که در جریان ناآرامی ها توسط 
پلیس دستگیر شده و گفته که نگرانش نباشیم. 
تیم تحقیق به دســتور قاضی محمدتقی شعبانی 
بازپرس دادسرای جنایی تهران به بررسی های ویژه 
پرداخت اما مشخص شد که فردی با مشخصات 
مرد گمشده توســط نیروهای انتظامی بازداشت 
نشده است. حتی در اســتعلام از از مراکز درمانی 
و پزشکی قانونی نیز هیچ ردی از این مرد به دست 
نیامد. در ادامه تحقیقات مأموران متوجه شــدند 
که مرد گمشده از مدت ها قبل با همسرش دچار 
اختلافاتی شده و مدام با یکدیگر درگیری داشتند. 
این مسئله می توانست به ناپدید شدن مرد جوان 
ربط داشته باشــد و این فرضیه که همسر وی به 
پلیس دروغ گفته است، مدنظر قرار گرفت. در این 
شرایط بازپرس جنایی دستور بازرسی خانه مرد 

گمشده را صادر کرد.

کاپشن نو 
ماموران پلیس به خانه مرد گمشــده رفتند و در 
جریان بازرسی آنجا، کاپشن بچگانه ای را دیدند که 
کاملا نو بود. اما مهم تر این بود که این کاپشن برای 
مأموران آشــنا بود. در ادامه مشخص شد که این 
همان کاپشنی است که مرد گمشده از فروشگاه 
خریده و عکسش را برای همسرش فرستاده و پس 
از آن ناپدید شده بود. این یعنی وی پس از خرید 

کاپشن به خانه برگشته و همسرش به پلیس دروغ 
گفته است. زن جوان به دســتور بازپرس پرونده 
بازداشت شد و در ادامه مشــخص شد که وی به 
تازگی با مردی به نام بهنام کــه در زمینه فروش 
پوشــاک فعالیت داشــت، در تماس بوده و با وی 
ارتباط داشته است. زن جوان تحت بازجویی قرار 
گرفت و مدعی شد که بهنام، همسایه شان است که 
فروشگاه پوشــاک دارد؛ کاپشن بچگانه را هم وی 
برای پسرش آورده و شباهت این کاپشن با عکسی 

که شوهرش برای او فرستاده بود، اتفاقی است.

حل معما
درحالی که زن جــوان مدعی بود از سرنوشــت 
شوهرش بی خبر اســت، بهنام، مرد همسایه نیز 
بازداشت شــد. وی گرچه اصرار داشت که خبری 
از مرد گمشده ندارد اما ضد  و نقیض گویی هایش 
موجب شد تا بازپرس جنایی به او مشکوک شود. 
به این ترتیب بازجویی از او ادامــه یافت تا اینکه 
دیروز اسرار جنایت مسلحانه ای را که مرتکب شده 
بود فاش کرد. وی گفت: از وقتی با خانواده مقتول 
آشنا شده بودم، زن مدام از اختلافاتش با شوهرش 
می گفت و آنقدر از او بــد گفت که تصمیم گرفتم 
جان شوهرش را بگیرم. متهم ادامه داد: من مدتی 
قبل زیرزمین خانه ای قدیمــی را اجاره و در آنجا 
یک انباری مخفی ساخته بودم که گاهی شب ها 
در آنجا می خوابیدم و برای نگهداری از پوشــاک 
از آن اســتفاده می کردم. روز حادثه مقتول را به 
بهانه شــراکت و معامله کاری به آنجا کشاندم. از 
طرفی یک کارگر اســتخدام کرده و از او خواستم 
تا به عمق دو متر و نیــم، زیرزمین خانه قدیمی را 
حفر کند. آن روز مقتول را داخل گودالی که حفر 
شده بود انداختم و با شلیک 3گلوله به زندگی اش 
پایان دادم. سپس روی جسد خاک ریختم و گودال 
را پر کردم تا اسرار این جنایت برای همیشه سربه 
مهر باقی بماند. صبح دیــروز و پس از اقرار متهم، 
بازپرس جنایی به همراه تیمی از مأموران پلیس 
آگاهی تهران راهی محل حادثه شــدند و جسد 
مقتول را از دل زمین بیرون کشیدند. به این ترتیب 
برای متهمان این پرونده قرار قانونی صادر شــد و 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

3نفر که در جریان ناآرامی های آبان ماه 

پیگیری
در اصفهان با شلیک به 3مدافع امنیت 
آنها را در منطقــه »خانه اصفهان« به 
شهادت رسانده بودند با رأی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم 
شدند. به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، شــامگاه ۲5آبان ماه در جریان تیراندازی در 
میدان نگهبانی محله خانه  اصفهــان، 3 نفر از مدافعان 
امنیت به نام های محســن چراغی، محسن حمیدی و 
محمد کریمی به شهادت رسیدند و شمار دیگری نیز 
مجروح شدند. به دنبال این حادثه 6نفر که در این جنایت 
دخیل بودند دســتگیر شــدند. آنها در بازجویی ها به 
جنایتی که مرتکب شده بودند اعتراف کردند و در نهایت 
پرونده اتهامی شــان با صدور کیفرخواســت به دادگاه 

انقلاب اسلامی اصفهان فرستاده شد.

در دادگاه 
در روزهای 7، 8 و 1۰ دی ماه جلســه رســیدگی به 
اتهامات ایــن 6متهــم در دادگاه برگزار شــد. صالح 
میرهاشــمی، متهم ردیف اول پرونده نخستین فردی 
بود که به اتهاماتش رسیدگی شد. بخشی از اتهامات او 
به گفته نماینده دادستان ارتباط با گروهک تروریستی 
منافقین بود و وی  برای آنها عکس فرستاده و همچنین 
با همدستانش در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل 
مولوتوف کرده اند. متهم ردیف دوم این پرونده مجید 
کاظمی نام دارد. نماینده دادســتان درباره اتهامات او 
گفت:  این فرد در اغتشاشــاتی که منجر به شــهادت 
3مأمور حافظ امنیت شد، با استفاده از سلاح کلاشنیکف 
به ســمت مأموران تیراندازی کرده است. متهم اما در 
دادگاه مدعی شد: ســلاح های کلاش و کلتی که از ما 
کشف شده را سعید یعقوبی)متهم ردیف سوم( به من 
داده بود. من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم اما 

به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. 
سومین متهمی که به اتهامات او رسیدگی شد سعید 
یعقوبی بود. او گفت: زمانی که به محل رفتم دیدم که 
اغتشاش شروع شــده اســت. کمتر از 1۰۰نفر وسط 

معرکه و ۲۰۰نفر نیز در حال تماشــا بودند. در همین 
زمان مأموران آمدند و دیدم کــه مجید)متهم ردیف 
دوم( از زمین خاکی تیراندازی کرد. او اسلحه را روی یک 
خودرو گذاشته بود و تیراندازی می کرد. مجید به من 
گفت که من را جایی ببر تا فشنگ بخریم، من که چند 
نفر را کشته ام، آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم.

متهم ردیف چهارم پرونده امیر نصر آزادانی نام دارد. او 
نیز در دفاع از خودش گفت: آن شب وقتی به محل رفتم 
لاســتیک هایی در زمین خاکی آتش زده شده بود. در 
آنجا ۲ تا از مواد منفجره دست ساز را در محل زدم اما نه 
به سمت مأمور و نه به قصد تعرض به جان کسی. متهم 
دیگری که در این جلســه به اتهاماتش رسیدگی شد 
سهیل جهانگیری نام دارد. او گفت: خانه ما در نزدیکی 
فلکه نگهبانی است. از سر کنجکاوی به محل حادثه رفتم 
که  دیدم یک نفر از کنار خیابان با کلت و نفر دیگری هم 
با کلاش در حال تیراندازی هستند. متهم ردیف ششم 
نیز جابرمیرهاشمی نام دارد که در این جلسه مدعی شد 
در هیچ گروهی عضویت نداشــته و اقدامی هم در این 

رابطه انجام نداده است.

حکم اعدام برای 3متهم
پس از این جلســه هیأت قضایی برای صدور رأی وارد 
شور شدند و ســرانجام روز گذشته حکم پرونده اعلام 
شد. براســاس احکام صادره صالح میرهاشمی، مجید 
کاظمی و ســعید یعقوبی به اتهام محاربــه به اعدام و 
به اتهام عضویــت و همکاری با گروهــک منافقین به 
1۰سال حبس تعزیری محکوم شدند. امیرنصرآزادانی، 
متهم ردیف چهارم به اتهام عضویت در دســته جات 
غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشــور به 5سال 
حبس، برای اتهام اجتماع و تبانــی منتهی به جرایم 
ضد امنیت به 5سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت 
در محاربه به تحمل 16سال حبس محکوم شد. سهیل 
جهانگیری نیز به ۲سال حبس و جابر میرهاشمی تبرئه 
شد. براساس اعلام دادگاه این احکام غیرقطعی و قابل 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

راز گم شدن مرد جوان پس از 2ماه  فاش شد

کاپشن بچگانه اسرار جنایت را فاش کرد

حکم اعدام برای عاملان جنایت اصفهان

انفجار کپسول گاز در خانه ای روستایی یک فاجعه رقم زد و موجب جان باختن 4نفر از اعضای یک خانواده شد. 
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت22:58 یکشنبه در روستای کرونی در نزدیکی شیراز اتفاق افتاد و دقایقی 
بعد امدادگران اورژانس و نجاتگران آتش نشانی خود را به محل حادثه رساندند. محمدهادی قانع، رئیس سازمان 
آتش نشانی شیراز گفت:  در این حادثه یک واحد مسکونی که در طبقه دوم قرار داشت دچار انفجار و آتش سوزی 
شده و شعله های آتش از در و پنجره ها به بیرون زبانه می کشید. زمان وقوع انفجار 5عضو خانواده در آنجا حضور 
داشتند که متأسفانه 4نفر جان باختند. او درباره علت حادثه گفت: استفاده از سیلندر پیک نیکی و کپسولی و 

نشت شدید گاز علت این حادثه هولناک بود و شدت انفجار به حدی بود که ساختمان دچار تخریب شد.

انفجار کپسول گاز جان 4عضو یک خانواده را گرفت

وداع تلخ با مرد فداکار


